تاملي درتفاوت نسلی و هویت بومي مازندرانی
نادر رازقي
چکيده:
یکی از مهمترین مساله ای که در تغییر و تحولات  فرهنگی و دگرگونیهای اجتماعی هر جامعه ای نقش زیادی دارد موضوع تفاوت نسلی و یا شکاف نسلی است. شكاف نسلي به معني وجود تفاوت‏هاي دانشي، گرايشي، و رفتاري مابين دو نسل جوانان و بزرگسالان به خصوص در بعد هویتی بطور وسیعی ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه ای را تحت تاثیر خود قرار می دهد. به نحوی که هویت و احساس تعلق خاطر به فرهنگ و ارزش و فرهنگ بومی در نسلها که موجبات همبستگي اجتماعي  یک جامعه ای را مهیا مي سازد سبب، تفاوت، تعارض فرهنگی و هویتی می گردد. رهیافت های نظری، ديدگاههای متفاوتی درباره شكاف نسلي بيان می كنند: برخی باور به وجود تفاوت نسلی عمده و یا شكاف بزرگ دارند و در   ديدگاهي دیگر تفاوت نسلی را توهم دانسته و آن را ناشي از فريب افكار عمومي از سوي رسانه هاي عمومي مي داند. و اندیشمندانی دیگر ديدگاهی بین دو دیدگاه پیشین و اعتقاد به وجود گسست و تفاوت انتخابي ميان نسل ها دارد. با توجه به رهيافت های متفاوت نظری شكاف نسل ها و مساله پیدایی فاصله و تعارضات هویتی( بومی) نسلها در مازندران در پی تحولات سریع جامعه توجه به این مساله را جدی تر می نماید. بنابر این سئوال اصلی این مقاله این است که نسلهای جوان و بزرگسال از حیث هویت بومی مازندراني چه تفاوتی با هم دارند؟آیا نسلهای جوان همانند نسلهای پیشین  تعلق خاطر یکسانی به فرهنگ و آداب بومی مازندران دارند؟ برای مطالعه  285 نفر از ساکنین شهر ساری در سال 1388  از طریق نمونه گیری  انتخاب گردید. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوري گردید. يافته های اصلی این تحقیق نشان دادند بین نسل جوان و نسل بزرگسال  از حیث هویت بومی و میزان تعلق خاطر به فرهنگ و آداب بومی مازندران تفاوت معنی داری وجود دارد. داده هاي تحقيق در رگرسیون لجستیک نشان داد كه بين هويت مازندراني و سن افراد رابطه معنی داری وجود دارد.هر چه قدر به سن افراد در هر دو نسل افزوده مي شود احساس تعلق خاطر آنها به فرهنگ و هويت مازندراني نيز بيشتر مي گردد. بين تحصيلات ، جنسيت و هويت مازندراني در هر دو نسل تفاوت معني داري يافت نشده است. داده هاي تحقيق نشان مي دهد كساني كه محل تولد آنها شهر بوده است هويت مازندراني آنها كمتر از كساني است كه در روستا تولد يافته اند و اين رابطه در هر دو نسل معني دار است.

واژه های کلیدی: تفاوت نسلی ، شکاف نسلی، هویت بومی ، فرهنگ بومی، هویت نسلی
افلاطون: حقيقت اين است كه بين ما و پدرانمان اختلاف زيادي هست و از اين بابت شرمساريم. (پنج رساله افلاطون)

مقدمه:

هویت اجتماعي نسل هاي جوان  در تعامل با جامعه بخصوص در ارتباط با نسل هاي گذشته شکل می گیرد و هويت پيدا مي كند(برونزويك،1970،ص:358). هويت هاي فرهنگي زنده و پويا همواره ميراث هاي فرهنگي خود را  از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهند. معمولا جامعه هايي كه توانمندي انتقال فرهنگ و هويت خود به نسل هاي جديد را نداشته باشند مي ميرند و از آن چيزي جز اثري در كتاب هاي تاريخي باقي نخواهد ماند. هر بومي داراي عناصر فرهنگي و هويتي معين و مشخصي است كه در گذار تاريخي همان جامعه شكل گرفته است. مشخصه هاي اصلي هويتي هر فرهنگي همان احساس تعلق نسبت به زبان، ادبيات، شعر و موسيقي و بطور كلي وفاداري به سنتهاي فرهنگي همان جامعه است. ورود تكنولوژ‍ي هاي جديد ارتباطاتي و تحولات اجتماعي گسترده دنياي مدرن و جهاني شده، هويت هاي بومي را با چالشهاي جديدتر و اساسي تري روبرو كرده است.  يكي از آن چالش و رويارويي را مي توان در تفاوت و تضاد هويتي نسل‌هاي جوان با نسل هاي گذشته مشاهده نمود. بدين منظور شناخت ابعاد و مولفه هاي تفاوت نسلي در باره هويت بومي امري ضروري است. 
طرح مساله:
موضوع شكاف ارزشها و نگرشها  بین نسل‌‌ها،   تفاوت فرهنگي و هويتي والدین و فرزندان و مساله  انتقال فرهنگ چندين دهه مورد بحث در جامعه شناسي است. اما پرداختن به اين مساله در محيط هاي علمي و دانشگاهي كشور نو است و بيش از يك دهه بيشتر سابقه ندارد (آزاد ارمكي، 1386: 43. شكاف نسلي به معني وجود تفاوت‏هاي دانشي، گرايشي، و رفتاري مابين دو نسل جوانان و بزرگسالان به خصوص در بعد هویتی بطور وسیع تري در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه ای را تحت تاثیر خود قرار می دهد. به نحوی که هویت ، احساس تعلق خاطر به فرهنگ ، ارزش و فرهنگ بومی در نسلها که موجبات همبستگي اجتماعي  یک جامعه ای را مهیا مي سازد سبب، تفاوت، تعارض فرهنگی و هویتی می گردد. اگر در فرآیند اجتماعی شدن کودکان ، نوجوانان و جوانان فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل نشود ،  اشتراکات فرهنگی بین نسل كم كم رو به افول می رود و  جامعه به انواع آسيب و بيماري بحران هویتی گرفتار مي آيد(فالك،2005،ص:134) .نتيجه چنین وضعی در جامعه اين خواهد بود كه نسل هاي جديد رابطه و احساس تعلق خود را به فرهنگ و گذشته از دست خواهند داد . بديهي است زماني كه منابع هویتی بين نسلی، تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به همراه نداشته باشند زمینه برای ظهور و بروز تعارض نسلی فراهم می گردد. به گونه ای که اعضای جامعه وضعیت هویت خود را در نفی و تعارض با گذشتگان خود می بیند (آزاد ارمکی، 1383: 16).  نتيجه تفاوت و تعارض نسلي حاصلي جز مرگ فرهنگي به بار نمي آورد. از اينروي شناخت مقوله تفاوت هاي هويتي نسل هاي گذشته و جديد در هر جامعه اي اقدامي اساسی و ضروري به حساب مي آيد. لذا تفاوت هاي هويت بومي مازندراني در بين نسل هاي جوان و نسل هاي گذشته موضوع مورد بررسي علمي اين تحقيق است و پرسش هاي اساسي اين مطالعه اين است كه: آيا نسل جوان مازندراني به همان اندازه نسل هاي گذشته اين مرز و بوم احساس تعلق به فرهنگ و هويت بومي مازندراني دارد؟ يا كه نسل هاي جديد تعلق خاطر خود را به فرهنگ ديرين خود را از دست داده اند و بي هويت شده اند؟ 
ادبیات نظری:

از جامعه شناسان کلاسیک گرفته تا جامعه شناسان معاصر بحث های زیادی در خصوص تفاوت نسلها در جوامع سنتی و مدرن ارائه کرده اند. اما بطور اخص مطالعه شکاف نسلی
 یعنی توجه به تفاوت ارزشهای نسل گذشته و نسل جوان و فاصله ایده ها و تفکرات آنها از هم با هویتی متفاوت در اواخر دهه 1960 و اوائل دهه 1970 بین جامعه شناسان رایج شده است.  
دورکیم معتقد بود که در جریان تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی همبستگی مکانیکی این جوامع به همبستگی ارگانیک یا اندام وار تغییر شکل می یابند . در اثر این درگونی های اجتماعی ، خانواده و کارکردهای آن نیز متحول می شود، سطح تقسیم کار اجتماعی در اثر صنعتی شدن بالا می رود و نهادهای مختلف اجتماعی از خانواده تفکیک می شوند و خانواده خود کفایی خود را از دست می دهد و تدریجاً وابسته به نهادهای بیرون از خانواده می شود . حتی در زمینه اجتماعی کردن و تربیت فرزندان نیز خانواده قسمتی از نقش خود را به نظام آموزش واگذار می کند . با توجه به تفاوت فرهنگی خانواده و مدرسه ، اختلافات قابل توجهی بین والدین و فرزندان از این محل بوجود می آید . این تحولات منجر به کاهش همگونی فرهنگی جامعه و موجب تعدد و تکثر افکار و ارزش ها و هنجارها و رفتارها و سبک های زندگی می شود ( کوزر ، 1368 ). البته اين مساله از نظر جامعه شناسان معاصر نيز دور نمانده است آنتوني گيدنز نيز استدلال مي كند در جوامع سنتی، هر نسل به میزان قابل توجهی شیوه‌هاي زندگی گذشتگان خود را از نو کشف کرده و ضمن بازسازی و نوسازی آن را مجدداً به شکل و شیوه ای جدید مورد عمل قرار می دهد (گیدنز، 1379: 207) 

مارگارت مید
 با بررسي بر روي جنبش های دانشجویی دهه 1960 بیان می کند که که علت رفتارهای غیر معمول و متفاوت جوانان ، وجود فاصله نسلی بین آن هایی است که قبل و بعد از جنگ جهانی دوم متولد و بزرگ شده اند . به نظر وی کسانی که پس از جنگ جهانی بزرگ شده اند در دنیایی زندگی می کنند که کاملاً با دنیای قبل از آن متفاوت است به طوری که شرایط نسل قبل از جنگ هرگز تکرار نخواهد شد . زیرا آن ها در دنیایی بدون بمب اتمی ، بدون تلویزیون ، بدون ماهواره و رسانه های جمعی بین المللی ، بدون کامپیوتر و بدون بسیاری از وسایل مدرن دیگر بزرگ شده اند و در نتیجه تجربه نسل جدید را نمی توانند درک کنند . بنا بر این ، یک فاصله ی عمیق بین نسل قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی و سایر کشورها به وجود آمده است که مانند آن هرگز نبوده و هرگز تکرار نخواهد شد . مارگارت مید  سه نوع جامعه را از هم متمایز می کند: 1- جوامعي كه دگرگونی آن کند است  بنابراين هر فرزندی که زاده می شود آینده خود را به طور کامل در وضعیت حال والدین خود و والدین بزرگ خود می بیند و می داند که وضعی مشابه آن ها در انتظار اوست . در چنين جامعه اي فرهنگ نسل گذسته بدون تغییر به نسل بعد منتقل می شود.2- جوامعي با دو نسل متفاوت،  والدین و فرزندان به ناچار در دو دنیای متفاوت زندگی می کنند در اين صورت انتقال فرهنگی از نسل گذشته به نسل بعدي  بسیار ناقص صورت می گیرد و فرهنگ گذشته نمی تواند عیناً ادامه یابد و پاسخگوی نیازهای نسل جديد باشد .در چنين وضيعتي نسل جدید برای یادگیری سبک زندگی و وضع مناسب حال و آینده خود به اعضای دیگر هم نسل رجوع می کند و آن را الگو و سرمشق زندگی خود قرار می دهد .3- جوامعي كه دگرگونی های بسیار شدید در آن روی می دهد، به طوری که نسل گذشته در وضع جدید نمی تواند الگوی نسل جدید باشد و براي تداوم و حیات خود ارزش ها و هنجارهای گذشته خود را بر مبنای فرهنگ نسل بعد تجديد و اصلاح کند و دست به اجتماعی شدن مجدد بزند و بسیاری از الگو ها و ارزشها را از فرزندان خود ياد بگيرد(ميد،1970،ص29) .از نظر ميد هر چه در یک جامعه تغییرات اجتماعی سریع تر و عمیق تر روی دهد فاصه بین دو نسل والدین و فرزندان بیشتر می شود ( پناهی : 1383 ، 5 و 6 )

مانهایم نسل را یک ضرورت بیولوژیکی نمي داند بلكه آنرا یک موجودیت اجتماعی مي داند. ظهور تفاوت نسل اجتماعی با تغییرات سريع اجتماعی و سرعت آن مربوط مي شود در شرایطی که تغییرات کند و آهسته باشد، اساساً یک نسل مجزا و تازه ظاهر نمی‌شود. زماني كه وقايع زیاد اجتماعي با سرعت رخ مي نمايند نسلها به لحاظ آگاهی تاریخی- اجتماعی متمایز می شوند مي شود از تفاوت نسلي صحبت نمود (اسکات و شرمن، 1989،ص: 359). مانهايم دوراني از تغييرات سريع فرهنگي را علت پديده شكاف نسلي مي داند كه در آن تفسير هاي سنتي و ميراث هاي فرهنگي بر جاي مانده از نسل هاي گذشته از سوي نسل جديد به چالش كشيده مي شود(معيدفر،1383،ص:61) رویکرد فكري مانهایم مبتني بر تحلیلی تاریخی و ذهنی از پدیده شکاف نسلی به دست می دهد که تأکید اصلی آن بر روی تجارب ویژه، آگاهی و ذهنیت نسلی به عنوان موجبات اصلی تضاد پایدار در افکار و ارزش‌ها در سطح نسل‌هاست (توکل، 1385 ،ص:102)

در باره شكاف و تفاوت نسلي در ايران  نظر هاي متفاوتی وجود دارد: 

1- ديدگاه كساني كه به شكاف نسلي در ايران اعتقاد  دارند. اين دسته از انديشمندان معتقدند كه مدرنيته و تحولات سريع اقتصادي اجتماعي، فرايند جهاني شدن، تغييرات جمعيتي، تأثير نخبگان و انقلاب اسلامي از يك سوي و عدم پاسخگويي مناسب نظام سياسي اجتماعي كشور را از عوامل بوجود آورنده اين مساله ذكر مي كنند. در اين خصوص عده‌اي خوشبينانه به شكاف نسلي مي نگرند  و آن را تحول اساسي و پيشرفت براي جامعه مفيد مي‌دانند. اما انديشمنداني ديگر شكاف نسلي در جامعه را موجب بحران هويت و گسست جوانان از تاريخ و فرهنگ ديني و ملي ارزيابي مي كنند(معیدفر،1383 ،ص:63).
2- ديدگاه دوم كساني كه بين دو مفهوم تفاوت نسلي و شكاف يا گسست نسلي تفاوت قائل هستند. و اعتقاد دارند تفاوت‌ نسلي ناشي از پديده‌هاي بيولوژيك و روان‌شناختي است و متفكران اجتماعي نيز معتقدند كه تفاوت‌هاي نسلي امري طبيعي است و همچنين نمي‌توان تفاوتها را شكاف يا گسست نسلي تفسير كرد (معیدفر،1383 ،ص:63).

3- ديدگاه سوم ديدگاه كساني است كه مسئله اصلي را گسست فرهنگي مي‌دانند نه گسست نسلي. آن‌ها نيز شكاف نسلي را نه يك مسئله اجتماعي بلكه يك مسئله بيولوژيكي و ناشي از مقتضيات سني مي‌دانند(معیدفر،1383 ،ص:64).

4- دیدگاه چهارم مربوط به عده ای از انديشمنداني است که با بیم و امید به پدیده شکاف نسلی نظر دارند و معتقدند شرایط فعلی اگر درست مدیریت نشود پتانسیل گسترش تفاوت نسلی تا سرحد شکاف نسلی را دارد (معیدفر،1383 ،ص:64).

در جمع بندي بايد گفت كه همه جامعه شناسان چه جامعه شناسان کلاسیک و چه جامعه شناسان معاصر يا به تفاوت نسلها و يا شكاف نسل ها اعتقاد دارند. اما آيا در همه جوامع بطور يكساني عمل مي كند؟ اين مساله را در اين تحقيق با داده هاي علمي دنبال خواهيم نمود.
پیشینه تحقیق:

در باره تفاوت و شكاف نسلي تحقيقات زيادي انجام شده است كه به نتايج برخي از آنها اشاره مي كنيم: 
 مهناز توکلی (1380) در تحقیقی روی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 78-77 و مادران آنها به بررسی شباهت ها و تفاوت های ارزشی دو نسل دختران و مادران و میزان پیوستگی یا شکاف ارزشی این دو نسل پرداخته است . نتیجه این تحقیق نشان داده است که  بر خلاف نگرانی هایی که در سطح جامعه درباره کاهش تعلق خاطر جوانان به ارزش های مذهبی وجود دارد ، شاخص تعلق خاطر آن ها به ارزش نسبتاً مطلوب (5/58) است . همچنین وجود اختلافات ارزشی معنا دار میان مادران و دختران بیشتر به بعد پای بندی این دو نسل به احکام دینی یا بعد پیآمدی دینداری معطوف است .
علی رضا کلدی ، مرتضی جمشیدی (1384)  در مطالعه ای روی تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان بر روی جامعه  دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان آمل نشان داده اند که از نظر دانش آموزان ، بین  تشتّت  ارزشی پرسیده شده بین دو نسل ، گروه مرجع بودن پدران برای فرزندان ، میزان فرد گرایی فرزندان ، سبک های تربیتی والدین ( مستبدانه ، مقتدرانه ، سهل گیرانه ) بحران هویت فرزندان ، تازگی پیام ارزشی از طرف پدران  با تعارض ارزشی بین پدران و فرزندان رابطه معناداری وجود دارد .
کاوه تیموری (1377) مطالعه خود را در باره ارزش های پدران و پسران و بروز شکاف نسل ها  با روش پیمایشی بر روی کل دانش آموزان سال سوم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک دبیرستان های تهران در سال تحصیلی 77-76 انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داده است که  با بالا رفتن پایگاه اجتماعی بر میزان تفاوت در ارزش های سیاسی پسران و پدران افزوده می شود. و با بالا رفتن پایگاه اجتماعی از تفاوت ارزش های مذهبی بین پسران و پدران کاسته می گردد .
سید حسین نبوی (1380) در تحقیقی در خصوص احساس شکاف نسلی : بررسی شواهد پیوستگی و گسستگی نسلی بر روی شهروندان تهرانی در چهار گروه پدران ، مادران ، پسران ، دختران نشان داده است،  هر دو نسل (والدین و فرزندان) غالباً اظهار می دارند که اختلاف نظر آن با والدین یا فرزندان هم جنس خود در زمینه فرهنگی ، فیلم ، نوع لباس و آراستگی ظاهر ، کمک به نیازمندان ( بعد اجتماعی ) ، رعایت حلال و حرام در زندگی و عمل واجبات با همدیگر کم و بسیار کم است.

تقی آزادارمکی (1380) نیز با کار شکاف بین نسلی در شهر تهران سعی کرده است توافق یا تعارض  و رابطه بین نسل ها را شناسائی کند. نتایج این مطالعه مشخص نموده است که جامعه ایرانی با تفاوت نسلی رو به رو شده است و جوانان بعنوان یک گروه اجتماعی جدید از لحاظ نحوه گذران اوقات فراغت ، دوست یابی و علایق با بزرگسالان متفاوت اند .
پازوکی نژاد و علیجانزاده (1384) با تحقیق بر روی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر بابل با بررسی تضاد ارزشی بین مادران و دختران شهر بابل به این نتیجه رسیده اند که تضاد و تعارض و یا به عبارتی شکاف بین نسل ها سبب اختلاف نظر و کشمکش هایی را بین نسل جوان و والدین آنها به همراه  داشته است. معیدفر (1383) در تحقیقی به بررسی شکاف نسلی در ایران تحت عنوان شکاف نسلی یا گسست فرهنگی نشان داده است که در هر سه حوزه ی ارزشهای دینی، سیاسی و اجتماعی، در برخی زمینه ها تفاوت زیادی در میان جوانان و بزرگسالان مشاهده نمی شود ولی در برخی زمینه ها تفاوت زیادی در میان جوانان و بزرگسالان دیده می شود و در طی زمان حتی بیشتر هم می شود. محقق به این نتیجه رسیده است که تفاوت ها نشان از نوعی گسست فرهنگی است و نه شکاف نسلی. یکی از عوامل تفاوت زیاد بین جوانان و بزرگسالان، در نگرش بدبینانه نسبت به جامعه که موجب اختلال در روند استقلال جوانان و به تاخیر افتادن استقلال آنها از خانواده پدری برای برعهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی و نیز افزایش میزان آگاهی های اجتماعی آنان از جامعه ملی و جهانی شده است، می باشد.این تحقیق برتفاوت نسلی تاكيد دارد نه تعارض نسلی.

موحد، مقدس و عباسي شوازي در مطالعه ای در باره جوانان، خانواده و جامعه پذيري و نقش خانواده در نگرش دانشجويان نسبت به معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج بر روی دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي بوده (775 پسر و 223 دختر) نشان داده اند که خانواده هاي اين دانشجويان نگرش منفي تري نسبت به معاشرت قبل از ازدواج دختر و پسر در مقايسه با خود دانشجويان داشته اند. آنچه بطور كلي مي توان از نتايج حاصله از اين مطالعه استنباط كرد اين است كه، پديده معاشرت و دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج در بين جوانان به خصوص دانشجويان، يك واقعيت نوظهور است. به نظر مي رسد در حوزه روابط بين جنسي (دختر و پسر) در جامعه به خصوص در بين جوانان، تغييرات نگرشي و ارزشي رخ داده يا در حال شكل گيري است. جوانان جهت گيري نگرشي و ارزشي متفاوتي به نسبت بزرگسالان و خانواده هاي خود دارند كه اين امر گوياي شكاف نسلي است (موحد، مقدس و عباسي شوازي، 1386: 33).

در جمع بندی مطالعات پیشین بايد گفت اگر چه هریک از مطالعات بر روی جامعه مورد مطالعه متفاوت و نتایج مختلفی را نشان داده اند اما می توان در یافت که تفاوت و يا شکاف نسلی هر جامعه اي با نوسانات متفاوت وجود دارد و غير قابل انكار است..
سئوال های پژوهش:

آيا نسلهاي جوان و نسلهاي گذشته به لحاظ هويت مازندراني متفاوت هستند؟
آيا نسلهاي جديد با نسلهاي گذشته هويت فرهنگي متفاوتي دارند؟

آيا ذائقه هاي فرهنگي نسل هاي جديد مثل موسيقي، شعر و ... از هم متفاوت است؟ 
روش تحقیق:

این مطالعه پیمایشی است و اطلاعات لازم پژوهش از طریق پرسشنامه  جمع آوری شده است. براي سنجش هويت و گرايش نسلي به هويت مازندراني سئوالات (گويه ها) پس از سنجش اعتبار مقدماتی و حذف گويه هاي ضعيف و آزمون مجدد  آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گرديد. جامعه آماری اين تحقیق شامل خانوار هاي ساكن در منطقه شهر ساري در سال 1388 می باشد.حجم نمونه آماری  300 نفر بوده است که با  کنترل نهایی وتفکیک پرسشنامه سالم از نا سالم به 285 تقلیل یافته است. شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه اي بوده است. 
یافته های تحقیق:
میانگین سنی جامعه مورد مطالعه 28 سال بوده است. مينيمم سني پاسخگويان 15 سال و ماكزيميم 73 سال بوده است كه در اين تحقيق رده سني 30-15 سال به عنوان نسل جديد و سن 31 سال به بالا نسل گذشته طبقه بندي گرديده است.  يافته هاي تحقيقي  نشان می دهد که ازکل پاسخگویان 45 درصد را مجرد و 55 درصد را متاهلین تشکیل می دهند. همچنين  6/3 درصد پاسخگویان بی سواد ، 1/3 درصد  تحصیلات در سطح ابتدایی ، 3/13 درصد اظهارکردند که درسطح راهنمایی تحصیلات دارند ، 3/43درصد اظهارکردند که درسطح دیپلم تحصیلات دارند ، 3/13درصد اظهار کردند که درسطح فوق دیپلم تحصیلات دارند ، 7/16 درصد اظهارکردند که درسطح لیسانس و 7/6درصد اظهارکردند که درسطح فوق لیسانس و بالاتر تحصیلات دارند . 
يكي از ابعاد هويتي كه در اين پژوهش مورد سئوال و سنجش قرار گرفته است هويت زباني نسلها بوده است. اينكه آنها چقدر علاقه مندند كه از گويش و يا زبان مازندراني در محاوره و گفتگو با دوستان خود و يا خانواده خود استفاده كنند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد سنين 30-15 سال به عنوان نسل جديد اظهار كرده اند كه 7/19 درصد زياد 3/3 درصد خيلي زياد علاقه مندند از زبان مازندراني استفاده كنند. اما نسل هاي گذشته هويت زباني بيشتري  داشته اند 4/59 درصد خيلي زياد و 24 درصد زياد علاقه مند بوده اند از گويش و يا زبان مازندراني در محاوره و گفتگو با دوستان خود و يا خانواده خود استفاده كنند.

جدول شماره 1: توصيف وضعيت هويتي مازندراني  پاسخگويان (به درصد) در دو نسل 30-15  و 31 سال به بالا
	
	سن 30-15 سال
	سن 31 سال به بالا

	
	خیلی کم
	کم
	زیاد
	خیلی زیاد
	خیلی کم
	کم
	زیاد
	خیلی زیاد

	هويت زباني
	8/28
	2/49
	7/19
	3/3
	6/7
	9
	24
	4/59

	هويت فرهنگي
	3/9
	2/54
	2/29
	3/7
	5/2
	16
	5/30
	51


يكي ديگر از ابعاد هويتي كه در اين پژوهش مورد سنجش قرار گرفته است هويت فرهنگي و احساس تعلق خاطر دو نسل متفاوت به موسيقي و شعر مازندراني بوده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه پاسخگويان در سنين 30-15 سال احساس تعلق فرهنگي كمتري نسبت به ادبيات، شعر و موسيقي مازندراني دارند. همانگونه كه داده هاي جدول نشان مي دهد3/7 درصد زياد و 2/29 درصد اظهار داشته اند خيلي زياد به ادبيات، شعر و موسيقي مازندراني علاقه مندند. اين در حالي است كه سنين 31 سال به بالا و يا نسل هاي پيشين 51 درصد خيلي زياد و 5/30 درصد زياد به ادبيات، شعر و موسيقي مازندراني اظهار علاقه نموده اند.
در تحليل چند متغيره داده ها تاثير متغير هاي مستقل ديگري مثل سن ، جنس، تحصيلات ومحل تولد بر روي هويت بومي مازندراني مورد سنجش قرار گرفت كه در جدول شماره 2 آمده است.
جدول شماره 2: رگرسیون لجستیک
 تفاوت هويت مازندراني بر حسب سن ، جنس، تحصيلات ومحل تولد 
	متغیر ها
	نسل جديد (30-15 سال)
	نسل گذشته(31 سال به بالا)

	
	بتا
	معنی داری
	بتا
	معنی داری

	سن
	27/
	001/
	592/
	000/

	تحصيلات
	13/
	061/
	16/
	043/

	جنس  زن (مرجع)

مرد
	324/1
	454/
	393/2
	321/

	محل تولد روستا (مرجع)

شهر
	290/-
	001/
	345/-
	000/


داده هاي جدول رگرسیونی لجستیک نشان مي دهد كه بين هويت مازندراني و سن افراد رابطه معنی داری وجود دارد.هر چه قدر به سن افراد در هر دو نسل افزوده مي شود احساس تعلق خاطر آنها به فرهنگ و هويت مازندراني نيز بيشتر مي گردد.
بين تحصيلات و هويت مازندراني در هر دو نسل تفاوت معنا داري يافت نشده است. همچنين رابطه معنا داري بين جنسيت و هويت مازندراني در هر دو نسل يافت نشده است. اما از لحاظ محل تولد داده هاي جدول نشان مي دهد كساني كه محل تولد آنها شهر بوده است هويت مازندراني آنها كمتر از كساني است كه در روستا تولد يافته اند و اين رابطه در هر دو نسل معني دار است.
نتیجه گیری:

نتيجه اصلي اين بررسي نشانگر اين است كه شكل هويت مازندراني نسلهای جدید و نسلهاي گذشته متفاوت است. مطالعه به وضوح  وجود تفاوت نسلی بين نسلهای جدید و نسلهاي گذشته را تائيد مي كند. بر اساس اين تحقيق مي توان استدلال كردكه احساس تعلق خاطر به فرهنگ و ارزشهای بومی مازندراني در نسلها كه سبب همبستگي اجتماعي  یک جامعه را مهیا مي سازد يكسان نيست. نسل جديد احساس تعلق كمتري به فرهنگ زباني و شعر و موسيقي بومي خود دارند نسل هاي جديد به دليل تفاوت هاي كه با نسل گذشته دارندكمتر از گويش و يا زبان مازندراني در محاوره و گفتگو با دوستان خود و يا خانواده خود استفاده كنند.
نتايج به دست آمده تحقيق ضمن تائيد تفاوت نسلي نشان مي دهد ويژگي  هايي مثل محل تولد شهري باعث كاهش هويت محلي مي گردد. كه به نظر مي رسد از جريان شهرنشيني و مدرنيزاسيون تاثير پذيرفته است. در دنياي جديد در يكي دو دهه گذشته با ورود تكنولوژ‍ي هاي نوين ارتباطاتي فرهنگ و هويت بومي با چالشهاي روزافزوني روبرو است. زماني كه منابع هویتی نسلی، تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به همراه نداشته باشند زمینه برای ظهور و بروز تعارض نسلی فراهم می گردد. به گونه ای که نسل جديد هویت خود را در نفی و تعارض با  نسل هاي گذشته خود می بیند. در اين صورت  تفاوت  نسلي منجر به تعارض نسلي مي گردد كه حاصلي جز مرگ فرهنگ و هويت مازندراني را در درازمدت در بر نخواهد داشت. نسل هاي جديد رابطه و احساس تعلق خود را به فرهنگ مازندراني از دست خواهند داد. ديگر نسلهاي جديد تر به مازندراني بودن خود افتخار نمي كند. زبان مازندراني صحبت نمي كند و شعر و موسيقي مازندراني بي علاقه مي شود و تعلق خاطر خود را به فرهنگ ديرين خود از دست مي دهد. و فرهنگ مازندراني متروك خواهد ماند اين عدم اشتراک هاي فرهنگی بین نسل گذشته و نسل جديد حتي ممكن است انواع آسيب هاي اجتماعي و بيماري بحران هویتی را گرفتار فرهنگ مازندران نمايد.
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